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   يک تصميم خطرناک -  ٢١

   . سربازی که در برابر  اتاق ھميشه بسته  ايستاده بود به خود مشغول کرده بودۀتمام افکارم را اسلح

اتاق را باز آنگاه دروازۀ يک . ھليز برد و مرا با خود به درون د، سر انجام سرباز موظف انتقال زندانيان آمدبه ھر رو

و يک نفر ديگر  نشسته ) » ته حميد کومه ک« يا به گفتۀ زندانيان (يد شتاب در درون اتاق حم. »! داخل شو« نموده گفت 

ِمرد ناشناس که بنيۀ ورزيده و قوی داشت و مسن معلوم می شد در حالی.  با آمدن من ھر دويشان بلند شدند.ندبود که با  ُ

ھردو از اتاق . درعقب وی  حميد جلاد  وش لحظاتی به من نگريست، به طرف دروازۀ اتاق روان شدگاھھای نافذن

ئی کمرنگش بيشتر جلب آن فردی دومی که لباسی ملکی به تن داشت و چشمان  ميشی روشن و موھای طلا. خارج شدند

  . شھای آذربايجان شوروی  بوده باشدشايد از بخ. توجه می کرد

اينجا بيا « : شته اش را به روی ميز گذاشته گفتحميد جلاد کاغذ دست دا. دروازۀ اتاق  باز شد دقيقه نگذشته بود که چند

يق را از با دلھره و دلواپسی ورقۀ تحق. وی از اتاق خارج شد. »ًبعدا من دوباره می آيم ! بنشين و  اين را  جواب بده

  :  بود در آن نوشته شده. روی ميز برداشته خواندم

در مورد ارتباط خود با داکتر ھادی محمودی رھبر سازمانت مفصل بنويس که در کدام تاريخ و در کدام سال با وی « 

  .»و چه وقت و در کجا با وی می ديدی؟ آشنا شدی 

 ما نمايند که گويا» پيش گيرک« اينھا می خواستند به اصطلاح . می کردم که چنين سؤالی از من شودھيچ گاھی فکر ن

سيده که به اين پرسشھا پاسخ حالا وقتش ر.  محمودی را از گذشته ھا می شناسی، خبر داريماز اين که تو داکتر ھادی

م را به خود کته توجھاين ن. » ينھا به داکتر ھادی تکيه می کنند؟ چرا ا« ًاين سؤال دفعتا بر ذھنم نشست  . !بدھی

مور که مسؤول قبلی تي( خيرخانه است و به طور حتم رفيق ھا به نجيب تيمور می دانست که خانۀ ما در: معطوف کرد

مت تيمور ھم است ارتباط داده تيمور را به يکی از رفيق ھا در خيرخانه که محل اقا« : گفته بودند که) پنجشيری بود

 را درخيرخانه مخفی خترو به احتمال مقرون به حقيقت اين را ھم در کميتۀ مرکزی گفته باشند که رفيق ھای د» ايم

ريت ھای از مضرد شناختم از داکتر ھادی محمودی سر انجام به اين نتيجه رسيدم که اين ھمه پرسش در مو. کرده اند

  . نجيب خاين  منشأ می گيرد

دان کمتر جوانان کابل شايد بوده باشند که اين داکتر معروف و منسوب به خان« : ه ھرحال به روی ورق تحقيق  نوشتمب

فقط يک بار زمانی که  از برابر . ھم از ھمين حد و حدود بيشتر نيستشناخت من . کتر محمودی فقيد را نشاسنددا

، داکتر ھادی محمودی را ديديم که در پيشاپيش تظاھرات گام بر  سه تن از دوستانم عبور می کرديموزارت خارجه با دو

  .»ھی وی را نديده ام از آن روز به بعد ديگر ھيچ گا. می داشت و صحبت می کرد

آنگاه طرف ميز رفت و  . شريفی ناموس فروخته وارد اتاق شدلطيف . مدتی گذشت. زمان به کندی درحال عبور بود

بار ديگر مرا . با وی از اتاق خارج شدم. »خوب از اينجا برويم «  : حقيق را برداشت و به طرف آن ديد و گفتورق ت

 لکه ھای خون خشک شده ه شدۀ زندانيان برکف آن ديده می شد و بر در و ديوارشدر ھمان اتاقی برد که مو ھای کند

ا ناتمام جمله اش ر» ...  انکار و کله شخی عاقبتش در ھمين اتاق «  : قبل از آن که اتاق را ترک کند، گفت. چسپيده بود

  . گذاشته از اتاق خارج شد

قاسم .   از جاسوسان روسی وارد اتاق شدندبا يک تن)  »سهقسم « مدير (مدتی گذشت اين بار شخص قاسم کارتونيک 

خادی که  قد کوتاه و اندام ورزيده داشت قبل از آن .  گرفته به خادی ناشناس اشاره کردخان عينک  دورتر از من فاصله

که در طور معروف ھردشنام رکيکی . ه داکتر ھادی محمودیکه به من نزديک شود شروع کرد به داو و دشنام دادن ب

ش که تا کنون برايم  کارۀبه سرعت متوجه اين شيو. تا ببيند واکنش من در زمينه چيستمغز کثيفش داشت نثار وی کرد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

با صدای ، داده؛ آنگاه مرا مخاطب قرار داو و دشنامش که تمام شد. تصميم گرفتم سکوت اختيار کنم. ناشناخته بود، شدم

در . »از پير و پيشوايت دفاع نمی کنی ؛ حتا از ترس  اين سگ پير ھستیتو که پيرو« : آميخته با خشم و کين گفت

تو بی ناموس ھم مثل « :  خشم زياد حرفم را قطع کرد و گفتبا. » ... ھيچ کسی پير و پيشوايم نيست «  : جوابش گفتم

 صدای خود را ترسصد دفعه که سرباند ھايشان را  داو بزنی از . و وطنفروش ھستیکل رفيق ھای شعله ئی ات خاين 

و وطنفروش می دانست و تجربه اين خادی بلند مقام .  مرا زير نظر داشتقاسم عينک با دقت. »کشيده نمی توانند 

، و منتظر بود ببيند شنيده بود، ھمچنان از اکسا و کام ھم  مطالبی را در باره غرور شعله ئی ھا در زير شکنجه داشت

) » ند  دفعه که سرباند ھايشان را داو بزنی از ترس صدای خود کشيده نمی توانصد... « به خصوص ( که جملۀ رفيقش 

  . چه اثری برمن خواھد گذاشت

  اين جاسوس - احساس کردم نزديک شعله ھای تنور نانوائی قرار گرفته ام  . ن در رگھايم به شدت به جريان آمدخو

درستی اين را می وی ب. رم حرفی از دھنم بيرون شودنان داروس تحريکم کرده بود تا از شدت خشم و نفرتی که از آ

  ھای؛ بل تمام کمونيستنه تنھا کمونيست ھای افغانستان[دانست که شعله ئی ھا به ھيچ وجه توھين را تحمل نمی نمايند  

دۀ بی در واقعيت امر دشنام ناموسی اين بچگی تير کر. ]اب شديدتر می دھند؛ حتا در زير شکنجه جوجھان توھين را

ز بلند در جواب اين بلافاصله با خشم و نفرت  و با آوا. ود که خرمن غرورم را به آتش کشيدناموس به سان جرقه ای ب

 اين -بعد از پايان جمله ام، قاسم کارتونيک . » بی ناموس خاين و وطنفروش ھستی تو خودت« : وطنفروش گفتم

. د که به خادی پليد مادر فروش داداين زيگنالی بو. اق خارج شد رفيقش انداخته و ازات نگاھی به-جاسوس خانه زاد 

فتم که با مشت محکم به قدر برآشآن . لگد زدن باز ھم دشنام ناموسی داددرجريان مشت و . مزدور شروع کرد به زدنم

واکنش ھای ، با مزدور معلوم می شد قبل از اين ھماين . حد ومرز نداشتخشمم چنان افزون شده بود که . صورتش زدم

 زدن ۀعلاو هاين مزدور ب. دانست چگونه از خود دفاع کند  رسيده مواجه شده بود و میمشابۀ ساير زندانيان جان به لب

 ناشی از ضربات نوک بوتھايش را  دردِشدت. زد پيھم با لگد به خشکی پاھايم میبا مشتھای سنگينش بر سر وصورتم 

يم تحمل نتوانسته به زمين ً روی بخشھای ورم کرده و قبلا ضربه ديدۀ پاھابر) که با فلز برنجی و يا مسی مجھز بود(

 پائين آمد فشارم. زد اين ناموس فروش پيوسته دشنام می داد  وبا پيش بوتی پيھم به قسمت ھای ران و کمرم می. غلتيدم

الی باشد بسيار زياد درد آور و ، آنھم در زمانی که معده خاستفراغ.... ر دلبدی شديدی شدم  دچا. و سرم به دوران افتاد

طنين صدايش که دشنام می داد آھسته و . از مشت و لگد زدن بيشتر منصرف شدوضعم را که ديد ... . طاقت فرسا است 

 در حالت ،ديگر چيزی نفھميدم. خوردن دروازه را به آھستگی شنيدم، ھمچنان صدای به ھم تر به گوشم می رسيدآھسته 

خواب عميق فرصت را غنيمت بيھوشی  باعث شد تا  شايد ھم از شدت بيدار خوابيھای پيھم . ودمبيھوشی قرار گرفته ب

مدتی در خواب نمی دانم چه .  ش برھاندرد تا اگر بتواند لحظه ای مرا از زندان و شر و شورَبِبشمرده  من را  با خود 

مم را که به سختی باز کردم، دو نفر را ديدم که چش.  توأم با تکان دادن به گوشم رسيدکه صدائی ،ويا در بيھوشی بودم

از چند پرسشی که در مورد صحتم از من . فرد دوم را نشناختم. بود)  لطيف شريفی ( شاگرد مستری يکی . ايستاده اند

يد و يا خون ريزی مغزی ، فھميدم که به تشويش شده داکتر خاد را آورده اند تا متيقن شوند دچار کدام عارضۀ شدمودن

ند و از اين که صدمۀ جدی نديده ام چھره ھای گرفتۀ شان از ھم باز شد و با خيال راحت از اتاق خارج شد. نشده باشم

  .  مرا به ھمان حالت رھا کردند

يک لحظۀ زود گذر احساس غرور کردم که من ھم  .  زمين بلند شده بالای چوکی نشستمبعد از مدتی به سختی از

ای ناموسی اين بی ناموس وطنفروش را با دشنام ھای رکيک تر به وی پس داده ام و علاوه بر توانسته ام جواب دشنام ھ

 جريحه دار شده ام گرديده ِ غرورِھمين مايۀ تسلی و تسکين. لۀ صورت مسخ شده اش نيز ساخته ام محکمی حواِآن مشت
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ه ای  ديگر ھيچ راه و چار. انجاميده بود محدودۀ اين تنگنا کشف کرده بودم، ھمه به بن بست راه ھائی را که در. بود

بودم منتظر شب . ک احساس می کردمُبُبه خاطر تصميم قاطعی که گرفته بودم، خودم را س. نداشتم  به غير از خود کشی

  .  مرگبارم را عملی نمايميمیتا قبل از خوابيدن تصم

ايم به سختی گفت بيا که برويم از ج.  سرباز بود.  شده بود که دروازۀ اتاق باز شدمدتی از رفتن آن دو جنايتکار سپری

ه سلام به تمام به داخل اتاق رفت. »! داخل شو« : ه ھمان اتاق روی حويلی برد و گفتسرباز مرا ب. بلند شده با وی رفتم

  ؛  به آن...يکی از زندانيان بخشی از توشکش را که بر روی آن نشسته بود برايم خالی نموده اشاره کرد . زندانيان دادم

  .ھوا ھنوز روشن بود. طرف رفته به روی توشک وی نشستم 

  

   رازم را  با کسی در ميان گذاشتم - ٢٢

 را از  زير شکنجه ِ؛ زيرا که زندانيانری که در صفحات قبل تذکر داده ام، به خاطر ندارمترکيب اين اتاق را ھمان طو

 کدام دخمۀ ديگری ، ويا دو باره به ھمين اتاق می آوردند و يا  بهديق و شکنجه ھای وحشيانه می بردناين اتاق برای تحق

  .انتقال می داند

ِشام دلگير بار ديگر تاريکی کمرنگش را بر در و ديوار زندان صدارت گسترانيد و آھسته، تا .  آھسته  ھوا تيره تر شدِ

، چون شلاق آتشين، سنگينی و روختهن ناموس فآن که سر و صدای بردن و برگشتاندن زندانيان به اتاقھای مستنطقي

ِسکوت مدھش شبھای تار ِ  زندان صدارت را می شکست و از تلاش زندانيان برای زنده ماندن و زندگی کردن و رھا ُ

ھر خانوادۀ ھايشان خبر ِشدن از چنگ مزدوران روسی و رسيدن به صبح روشن آزادی و رفتن به کانون گرم و پر م

  .می داد

 و بی سابقۀ در تنگنای بحران عجيب» سازمان انقلابی وطن پرستان واقعی «  زندانی شدۀ من يک تن از اعضای

توان زيستن در اسارت و مقاومت در برابر داو و دشنام و ضرب و شتم و توھين ھای مکرر به . روانی گير کرده بودم

وجودم . ن اسارت و بردگی پايان دھمبه چنيمی خواستم ھر چه زودتر .  خود و فاميلم از من سلب شده بودکرامت انسانی

ًز اين ناحيه شديدا ،  ظرفيت تحمل و مقاومت من لبريز شده بود و ا مردن لحظه ای آرام و قرار نداشتاز فکر بی تاوان

در چنين شرايط خلق شدۀ استعماری ھيچ راھی برای به دست . ی نداشت؛ شدت خشم و کينم حد و مرزخشمگين  بودم

ی وحشيانه از بی خوابی وشکنجه ھا .ار آشفته و خسته ام خطور نمی کرد و يا سرد در ذھن بسيآوردن يک سلاح گرم

  .ن و بدنم کوفته و کوبيده شده بودتمام ت. به شدت درد می کردۀ  وجودم ر و ذره  ذسرم

ِ شيران مبارز راه آزادی افغانستان را به ياری سگھای زنجيری شان در قفKGBشکارچيان مکار و محيل  سھای آھنين ِ

می ، و با داو و دشنام ھای رکيک ناموسی و کاربرد آلات و افزار ھای مختلف آنان را شکنجه به زنجير کشيده بودند

گير کرده بودم و ؟ در ميان جال درھم و برھم يک تضاد لاينحل چه می توان کرد. کردند و لذت سادستيک می بردند

استم قبل از خاتمه دادن به حياتم، در مورد کاری را که می خو(بھتر  قدرت جست و جوی راه ھای . دست و پا می زدم

در موقعيتی که من قرار گرفته بودم برايم تمام راه ھای گرفتن انتقام مقدس از جلادان . از من سلب شده بود) انجام دھم

م عظيمی را در وجود سنگر داغ جنگ مقاومت چنين رنج و خش. روسی شان به بن بست انجاميده بودخاد و باداران 

با عشق و علاقۀ خاصی که به .  روی ماشۀ تفنگ ھايشان قرار داشتانگشتان آنان به. نمی کردسنگر نشينان خلق 

آزادی و آزاد زيستن داشتند سينۀ پرکينۀ تجاوزگران را نشانه می گرفتند و به اميد به ھدف نشستن مرمی ھای آتشين 

يط زندان استعمار غير از شرا. ان گذشت زمان را احساس نمی کردندردم وميھن شُشان به سينه ھای پر کينۀ دشمنان م

نگر و جنگيدن عليه دشمن مسلح مُردن در س زشتی ھا و بدی ھای زندان ھزاران بار بيشتر از زخمی شدن و. اين بود
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، و بوی ر نيرويشان می افزودمی تابيد و بآفتاب تابان و ھستی آفرين که برآنان . ت و پای سنگر نشينان باز بوددس. بود

دود و آتش و باروت و صدای فير تفنگ و ماشيندار و خمپاره ھزار بار بھتر از آواز قفل و کليد و باز شدن و بسته شدن 

  . ھای وحشيانۀ جلادان استعمار بودردان در زير شکنجهمان و  و چيغ و فغان زن دروازۀ سلولھای زندان

 نفرت زمانی که زندانی اين راه( زندانی يا تسليم می شد  :ر برابر زندانيان قرار داده بود دزندان استعمار تنھا سه راه را

 چه بر وی تحميل می کردند، ، يعنی مقاومت در برابر ھر آنبايد به راه دومی)   نمی پذيرفتانگيز و خيانت به مردم را

 اه به راھی نھايت دشوار و پروی ساخته نبود؛ آنگکوھوارۀ مقاومت از ؛ و اگر به دوش کشيدن و انتقال می انديشيد

، داو و دشنام ھای رکيک ناموسی و اعتقادی راه نھايت شرايط تحقيق و شکنجه. تھلکه و خطرناک سومی می انديشيد

لق و ابدی چيزی ديگری ش به جز از مرگ و خاموشی مطکه در آن سوي ،ابرم باز گذاشته بوددشوار سومی را در بر

ھای پليد و فاقد عزت نفس و ، آنھم در دست آنانی که خودشان به ارادۀ خود به برده به زندگی برده وار. شتوجود ندا

با بی حيائی و ديده درآئی يک ناموس فروش به (، فاقد غرور ملی و ارادۀ انسانی روسھا استحاله کرده بودند شرافت

  . ان می دادمبايد پاي) چنين پستی و بردگی، مباھات و افتخار می کردند

 ِد اصلی انگيزه ام در انتخاب اين راه و اتخاذ چنين تصميم خطير، نوعُيد صادقانه اعتراف نمايم که بعدر واقعيت امر با

، يعنی شکنجۀ ناموسی د ترين و وحشيانه ترين نوع شکنجهترسی ناشناخته ای بود از عدم مقاومت و اعترافم در زير پلي

شماری از (جلادان ناموس فروختۀ خاد که نتايج ثمر بخش چنين تھديد ناموسی ) ندانی به خادان زبه مفھوم انتقال ھمسر(

ً؛ تھديد به اين نوع  شکنجه را يکی دوبار تلويحا به گوش من ھم را بار ھا به چنگ آورده بودند) زندانيان زير شکنجه

  .چکانده  بودند

 احساس راحتی کردم و پا ھای خود را دراز نمودم؛ زيرا که از لحظه ای در اين اتاق. ، ھنوز سر شب بودبه ياد دارم

در اين لحظات . طرف دست راستم دو يا سه تن زندانی را برای تحقيق و شکنجه برده بودند و جای آنان خالی شده بود

را به وی سرباز مزدور يک جوان خوش سيما را به داخل اتاق آورد و جای خالی پھلوی من . دروازۀ نظارتخانه باز شد

. ناراحت و ھيجان زده به نظر می رسيد. جوان خوش سيما به آرامی آمده در پھلويم نشست. نشان داد و خودش رفت

من ھم با وی سلام . به گرمی يک دوست ديرينه، آميخته با احترام، آھسته سلام داد. دب، با احترام و مھربان می نمودؤم

 نظر من چنان صادقانه و صميمانه آمد که احساس آشنا شدن با وی را نگاھش چنان گرم و سلامش در. و عليک کردم

ًاين کاملا طبيعی است که از منظر روانشناسی بعضا اثرات انسان بالای انسان ديگر در نخستين . در من برانگيخت ً

م طرف ثر می باشد، طوری که بعد از سلام، شخص دومی در حالی که به جواب سلاؤديدار طرفين تأثير گذار و م

مقابل می پردازد؛ مگر يک نيروی درونی ناشناخته وادارش می کند که از صحبت با چنين شخصی منصرف گردد و يا 

ھمچنان ديده شده که انسان برخی اوقات دلش خواسته با کسی که در يک محفل نشسته و ھيچ گونه شناسائی . عکس هب

من که احساس کردم اين جوان با چنين کرکتر و تمکين؛ به احتمال .  سلام بدھد و سخن بزندقبلی با وی نداشته، برايش

:   از اين جوان پرسيدم-حظه ای  بی اختيار و بدون ھيچ ملا- زياد به طيف چپ انقلابی تعلق دارد، با ھمين انگيزه 

يکی يا دو تن زندانی ناشناس  از  نم من فقطدر درازنای ھشت سال زندا[» ؟  به کدام ارتباط گرفتار کرده اندخودت را«

«  يکی آن -که خودشان با من صميميت کرده سر صحبت را باز کرده بودند، از تعلق  سازمانی شان پرسيده بودم  

از طرح سؤالم چھرۀ گرفته اش اندکی بازشد و با ].  اين عضو بسيار محيل خاد ننگ قوم پنجشير بود.نام داشت» متين

دستگير شده ام، نه تنھا من؛ بلکه چند نفر ديگر ھم ( .... ) به ارتباط سازمان «: صميميت  متقابل آھسته گفتينان و اطم

  .». گرفتار شده اند
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صحبت بين ما گرم و گرم تر و صميمانه تر شد، چنانی که در آن برھۀ حساس که تصميم قاطع برای از بين بردن خود 

جريان برداشتن پل ريش سرباز کودن را در داخل . مکين مورد اعتمادم قرار گرفتدب و با تؤگرفته بودم، اين جوان م

ھرگاھی که سرباز نامم را بگيرد  : حيث يک رفيق خواستم به اين جوان گفتم و از وی من) به خاطر خودکشی ( تشناب 

از شدت بيدار خوابی قادر زندانی خواھش کرده و گفته سرم به شدت درد می کند و  « به ھر شکلی شده به سرباز بگويد

» به ايستاده شدن و حرف زدن نيستم؛ بگذارند که بخوابم فردا می توانم چيز ھائی را که می دانم برای تان خواھم گفت 

صبح بخوابم و آنگاه مرا فردا احضار خواھند کرد  ز خوشی اجازه  خواھند داد که شب را تابه خاطر گرفتن اطلاعات ا

ھدف من از اين پيام کسب زمان بيشتر بود تا آنھا خبر نشوند و رگھای قطع . ی سازمانم را بشنوندکه از من مطالب درون

ھرگاه چھار ساعت ھم  فاصله در ميان می بود؛ . شدۀ ھر دو دستم را بخيه نزنند و از خودکشی ام جلوگيری کرده نتوانند

  .گاه  قلبم از حرکت باز می ماندو آن ِاين  مدت زمان کافی  برای خارج شدن خون از بدنم می بود
؛ مگر از تصميم من بسيار نگران شد؛ خاموش ماند و ه بود که خواستم را انجام می دھداين جوان با آن که تعھد سپرد

ھنوز به روی توشک دراز نکشيده بودم و با حس بسيار محکم حفظ بقاء که درچنين شرايط بر . حرفی در زمينه نزد

ی نور  زيباۀو آنگاه دريچ در مغز انسان شعله ور می شود تا تصميمش را به آتش بکشد» ودی تصميم به ناب« ضد فکر 

و روشنائی و ديدن به زندگی و خوبی ھايش، و ستردن اشکھای جگرگوشه ھايش؛ و لمس کردن چھرۀ اشکبار ھمسر 

 دشمنان مردم و کشورش برگشتن و هفداکار و مھربانش، و زنده برآمدن از سياھچال ھای زندان و دو باره به مبارز علي

ُرا باز نمايد؛ و من ھم سر در گم چنين تضادی شده بودم که .... و .... درصف رفيق ھای عزيزش قرار گرفتن  و 

درستی می دانستم که اين را ب. م قاطعيت بخشمبار برآئيم و آگاھانه برتصميمتوانستم با تلقين به نفس از اين حالت رقت

 و ھمسر به مردم به اسارت کشيده ام؛  به اولاد.  بيرونی دارمی از خودم نيست؛ بلکه بستگی به دنيازندگی من تنھا

عزيزتر از جانم؛ به رفيق ھای سازمانی ام؛ و از جانب ديگر اين زندگی را که در محراق آزمون تاريخ قرار گرفته 

ردم و از اين منظر اين حق را به خود می دادم که بود، در گام نخست خطر ساز برای رفيق ھای سازمانی ام تلقی می ک

بلی تصميم من اين بود که مدتی صبرکنم تا ھمه بخوابند و آنگاه در جای خود دراز . اين خطر محتمل را از ميان بردارم

 و پيشم رگھای ھر دوستم را با آن پل ريش ببرم و به اين زندگی در دوزخ َچشم ھمزنجيران دوربکشم، و دور از 

  . تعمار پايان دھماس

خانه زندانی بودم، گرفتاری طيف چپ انقلابی شدت بيشتراختيار کرده بود؛ ھمچنان  من در اين سلاخدر مدتی که 

در صحن حويلی بزرگ و در درون نظارتخانه رفت و آمد . گرفتاری ساير طيف ھای آزاديخواه ھم بيشتر شده بود

بيشتر شده ) ًقسمی که بعدا خبر شدم(دگان جديد در اتاقھای پھلوئی  ھم زندانيان ھمچنان ادامه داشت و حضور گرفتار ش

 .بود

مدتی ھمچنان در حالت دراز کشيدن به روی . من ھم تصميم گرفتم دراز بکشم. ُچند تن معدود به نماز خفتن ايستاده شدند

لحظاتی .  ای به سراغم آمداز شدت فعاليت دماغی و خستگی مفرط جسمی و روانی خواب پينکی و لحظه. توشک ماندم

پيش از آن که از جايم بلند شوم، متوجه شدم که اين جوان . سرباز من را صدا کرد. چند در اين حالت قرار گرفته بودم

به ھر . »شايد به تشناب رفته باشد و يا سر باز وی را برای تحقيق برده باشد «  : با خودم گفتم. در جايش حضور ندارد

از جايم بلند شده با سرباز . ن در حالت خواب پينکی و لحظه ای بودم که رفتن اين جوان را متوجه نشدمرو،  شايد ھم، م

  . حرکت کردم
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   تغييری درشيوۀ بر خورد مستنطقين با من - ٢٣

َدستيار کارکشتۀ جلادان که تمام زندانيان دور و پيش خودش را می شناخت؛ بار ديگر من را به ھمان راه قبلی کج و َ ِ 

زمانی که سرباز وضع رقتبارم را ديد خودش ھم . با ناتوانی و آھستگی گام بر می داشتم. برد) راه قلعۀ کھنه(پيچ دار 

عضو (» تورن حميد « فکر کردم سرباز مرا به داخل ھمان قلعۀ کھنه می برد که در آنجا . به آھستگی قدم برداشت

 بودم؛ مگر اين طور نشد، سرباز به طرف دست راست پيچيد و مرا را ديده) استخبارات وزارت دفاع  و جاسوس خاد

بالا « : آنگاه با مھربانی کذائی گفت. در برابر زينه ای که به منزل دوم منتھی می شد ايستاد. به سراچۀ قلعۀ کھنه برد

» َکفش کن « به »  وم  شمن خودم می توانم بالا! هن« : با بی تفاوتی جواب دادم.  »شده می توانی يا من دستت را بگيرم

در درون اتاق تعدادی زندانی . خودش پائين رفت. منزل دوم که رسيدم به دروازۀ باز يک اتاق اشاره کرد که داخل شوم

  .نشسته بود

. م را جلب کرددو يا سه توشک خالی توجھ.  اختمً الله خادی که قبلا ديده بودمش، نشنءکسی را در آن اتاق، به غير از ثنا

پيش از آن . تن از زندانيان نشسته در نزديک توشک ھای خالی به طرفم ديده اشاره کرد که به پھلويش جای استيک 

در واقع . که به آن طرف بروم يک زندانی ديگر ھم  وارد اتاق شده ھمزمان با من بر روی توشک خالی نشست

از لھجه . نورستانی را به  سرش گذاشته بودِکلاھی گرد . ريش سياه و چھرۀ سفيد داشت. درھمسايگی من قرار گرفت

می گفت مرا به ارتباط جمعيت اسلامی دستگير کرده اند که گويا  با احمد شاه . اش معلوم بود که از اھالی پنجشير است

ًدر اوايل گرفتاری در مورد احمد شاه مسعود ديد ناکافی داشتم، با آنھم به اين زندانی شديدا شک . مسعود رابطه دارم

يکی اين که ارتباطش با جمعيت و مسعود را به آواز بلند مطرح کرد و سعی نمود ديگران ھم به حرفھايش توجه . کردم

ناراحت و گرفته و اندوھگين به . ديگر اين که آن وضع و حالی را که ساير زندانيان اصلی داشتند، وی نداشت. نمايند

... . ست و جو گرش زير چشمی به ساير زندانيان می نگريست و ِبا نگاه ج. ھيجان و دلشوره نداشت. نظر نمی رسيد

به زبان بی زبانی ... . بار جاسوسی را در ميان زندانيان تازه آغاز کرده  و ی نشده، و کارئمعلوم می شد تا ھنوز حرفه 

َبه زندانيان دور و پيشش می فھماند که مستنطقين تا زندانی اعتراف ننمايد وی را شکنجه می کنن می گفت که خودش . دَ

گويا از ھمين ] ًاين جاسوس عمدا اين رقم را کمتر نشان می داد[ مستنطق دو نفر را در زير شکنجه کشته است  ديده که

  . و از اين دست گپھای اغفال کننده  می زد... .  سبب بسيار ترسيده 

ه فاصله ھای چند ده دقيقه دوباره به اتاق  زندانيانی را که برای تحقيق و شکنجه برده بودند، بی ازشمار. مدتی گذشت

به ) مرکز اتاق ( به تدريج زندانيان دربين اتاق . با آنھم  آمد و شد در اتاق بيشتر شد. توشک ھای خالی پرشد. آوردند

درچنين حال گاھگاھی . ھوای اتاق بسيار گرم و مرطوب شده بود چنانی که تنفس مشکل بود. روی فرش کھنه نشستند

در واقع نوعی از شکنجۀ نامرئی . داری پيھم و مسلسل بدترين نوع شکنجه استواب و بيخ. ه سراغم می آمدخواب ب

ًسرباز مکار ھم اغلبا بھانه می آورد و آوردن آب . زندانی تشنه برای نوشيدن آب بايد سرباز را صدا می کرد. است

  . اندمشب را در سراچۀ قلعۀ کھنه م. آشاميدنی را به تعويق می انداخت

ھمان راھی را که به . با مشکل از جايم بلند شدم اتاق را ترک گفتم.  بجۀ صبح  بود که  سرباز مرا صدا کرد۶حدود 

در داخل اتاق کسی ! »ھمين جا باش « : سرباز مرا به اتاق قيوم صافی برده گفت. نظرم طولانی می نمود، طی کردم

متيقن شدم که به نسبت گرمی ھوا و يا .  ثوب کرتی گذاشته شده بوددر روی ميزکار اين ميھنفروش يک. ديده نمی شد

از ديدن کرتی اين فرومايه به . لت و کوب کدام زندانی اين رذيل کرتی اش را کشيده و با شتاب از اتاق خارج شده است

ر به گونه خوب است اگر يک با«  : در ذھنم خطور کرد. فکر خاصی فرو رفتم  و نوعی خوشی در خود احساس کردم

بالای ... . را در جيب کرتی اش گذاشته و رفته  ، ببينم تفنگچه اش را با خود برده و يا آنای کرتی وی را لمس کنم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

زيرا که  که متصل به ميز کارش بود و زندانی ورق تحقيق را بالای گوشۀ آن می گذاشت و می نوشت؛ نشستم؛ یچوکي

  .  تم با کرتی کمتر می شدله دسفاصتم به روی ميز  با گذاشتن آرنج دست راس

به ھر شکلی بود کرتی مستنطق را با دو انگشت دست راستم گرفته اندکی به روی ميزکشيدم تا بدانم که سنگين است و 

آنگاه به نصب و . احساس کردم در جيب کرتی وی چيزی سنگين است به آھستگی بازھم کمی آن را کش کردم. يا نه

طوری که رويم به طرف کلکين اتاق که . شه وکنار آن اتاق ھم اھميتی نداده ايستاده شدمجابه جائی کمره مخفی درگو

انگشتانم را به روی . پردۀ نازک ھرکلکين به روی شيشه ھايش کش نشده بود و پشتم به طرف دروازه اتاق قرار گرفـت

وی اسلحه اش را در جيبش . مدر زير انگشتانم وجود تفنگچه اش را احساس کرد. قسمت بلند شدۀ کرتی وی کشيدم

: کمی از ميز دور شده با خود انديشيدم. وزن تفنگچه سبب شد تا کرتی اين خاين با فشار بيشتر کش شود. گذاشته بود

با خود انديشيدم، اگر تفنگچه را بردارم و شاجور آن . دلھره و تشويشم بيشتر شد... . دَرکم از بودن تفنگچه درست بوده 

دارد و يا نه، و اگر در اين زمان کوتاه اين جلاد غيرمترقبه وارد اتاق شود، ) فشنگ( م تا ببينم مرمی را بيرون بياور

باشد؛ ھنگامی که سينه پرکينه اش را ) و ھاليودی(چه برخورد با وی نمايم، اگر مرمی ھای تفنگچه فاقد مواد منفجره 

و » بردۀ مطيع « و من را » مالک « ر که خودش را کشيدن اسلحه از جيب يک شکنجه گ. ھدف بگيرم، چه خواھد شد

  . فرمانبردارش می پندارد، شوخی بردار نبود

ُبر فراز موجھای متلاطم و پر تھلکۀ تذبذب و دو دلی قرار داشتم َ گاھی به يک طرف و زمانی به طرف ديگر کشانده . َ

لالا نيست او کرتی خود را ھم در اتاق « : گفتًدفعتا دروازه باز شد و يک خادی به درون اتاق ديده با خود . می شدم

شايد نيم دقيقه بيشتر نگذشته بود که خود قيوم صافی با شتاب . به جايم نشستم. بی درنگ اتاق را ترک کرد. »مانده 

ز قبل از آن که کرتی اش را از روی مي. »! اينه کرتی مه اينجه مانديم« : داخل اتاق شده با چھرۀ باز و لحن آرام گفت

آنگاه سر فروخته شده اش را به طرفم دور . بردارد با دست قسمت بالای جيب آن را لمس کرد و کرتی اش را برداشت

حيث  توگوئی من من. از لحن آرام وی تعجب کردم. با عجله از اتاق خارج شد. »من پس می آيم « : داده به نرمی گفت

. آنقدر ھا بالای تغيير لحن جلاد پوک تمرکز نکردم. ده بودمخريدار کالای توليدی کمپنی اش به اتاق وی مراجعه کر

 ناشی از ِديد شِزياد و مزيد بر آن سوزش و دردخستگی و ناراحتی . ندگی زجر آوری شده بودچار پراگفکرم متشتت و د

، بيره ھا و ضربات پيش بوتی جلادان وحشی به استخوان پا ھايم و بد تر ازآن با مشتھائی که به سر و رويم زده بودند

وبدتر از ھمه که  دندان ھايم ھمه التھاب کرده بودند که اين ھمه درد و سوزش اذيت کننده خيلی ھا درمانده ام کرده بود

از فرط بی خوابی ممتد که کشيده بودم، ھرلحظه که .  اق  پلانم را عملی نمايمتنم از  ادخاطر بر من ديشب  نتوانستم به

کسی، شايد قيوم صافی . ه سراغم می آمد، در اينجا ھم خواب به سراغم آمد، مدتی خوابيدمتنھا می شدم خواب سنگين ب

از نيمه ھای شب قبل تا دم صبح که مرا به آن . را جست و جو می کرد که به يکبارگی دروازۀ اتاق را به شدت باز نمود

 آمدند و دروازه اتاق را باز می کردند و دو باره می ی میکسان) به وقفه ھا (مانند اين اتاق در آنجا ھم اتاق انتقال دادند،

  .تا کنون در ھيچ اتاق ديگر با چنين  وضعی مواجه نشده بودم. بستند

ای توته فرد توظيف شده يک گيلاس چای نيم گرم و کمرنگ با . دروازۀ اتاق باز شد. زمان توزيع چای صبح رسيده بود

به طور نشسته بالای چوکی . ای را خوردمحمت ھميشگی نان و چبا ھمان زجر و ز. را به من دادنان خشک سيلو 

ًھنوز چاشت نشده بود، نمی دانم ساعت چند روز بود که دفعتا حميد کومه کته با شتاب و نفس سوخته . چشمان را بستم

نی  مھربایگرفت و با نوعرا وارد اتاق شده از خوشی زياد مرا مخاطب قرار داده برای نخستين بار اسم فاميلی ام 

 مھربانی بی یآنگاه با نوع. »ببين برايت ميليون ھا افغانی آورديم ! توخی صاحب« : آميخته با غرور و کنايه گفت

ھمين کار . را به وی واگذار کنم و خودم دورتر از ميز ايستاده شوم سابقه از من خواست تا از روی چوکی برخيزم و آن
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! توخی صاحب تبريکی نمی دھی« : ه رويش را طرفم دور داده گفتچند لحظه بعد قيوم صافی داخل اتاق شد. را کردم

 سفری را به روی ميز آنگاه دو مزدور خادی دو دانه بکس چرمی بزرگِ. »... . ببين بکسھای پر از پيسه را آورديم 

  .ھر دو بکس پر از بانک نوتھا بود. بکسھا را باز کردند. تندگذاش

وردند که بر سرش کمپل گلدار پشمی را انداخته بودند، طوری که کمپل تا زانوھايش دو يا سه دقيقه بعد تر يک نفر را  آ

يک شور و شعف عجيبی ميان گلۀ سگھای شکاری روسی بر پا شده بود که ھريک با ديگر مزاح و بذله . رسيده بود

ُگل می گفتند و گل می خنديدند « طور معروف . گوئی می کرد  ای را شکار کرده  و به و از اين که پلنگی قوی پنجه» ُ

مباھات می کردند که با شکار چنين پلنگی غران و قوی پنجۀ شعله ئی، . زنجير اسارت بسته بودند؛ به خود می باليدند

ھمين که زندانی را به اتاق جلاد و شکنجه گر حرفه ئی آوردند، . مورد نوازش صاحبان روسی شان قرار می گيرند

ش انقلابی تعلق دارد و يک تن از نخبگان اين خانواده است که اختيار تحقيق و شکنجه افھميدم که زندانی به طيف چپ 

   . *دزندان ھای افغانستان داده انران تاريخ را به قسی القلب ترين و بی رحم ترين شکنجه گ

 من را با خود قبل از اين که کمپل  را از سرش بردارند، لطيف شريفی. به مجردی که زندانی را به روی چوکی نشاندند

  .»ھمين جا ايستاده باش  تا سرباز بيايد « : به سر صفۀ سنگی برده گفت

  ادامه دارد

  

  

  ـــــــــــــــــــ 

را در اتاق نظارتخانه ) سمندر پنجشيری (  قيوم صافی در حالی که يک تن از پوليس ھای سياسی وزارت داخله - [*] 

از چند تن زندانی قابل اعتماد، و . را شکنجه کرده استروی حويلی مخاطب قرار داده با افتخار  می گفت که مجيد 

که يکی آن به خاطر قتل يک پرچمی ھنگام گزمۀ شب در قسمت ھائی از شھر کھنۀ کابل ( ھمچنان از دو سه تن خلقی 

ی که به امر جنرال  روس شنيدم  که قيوم صافی، لطيف شريفی، حميد کومه کته از جملۀ شکنجه گرانی بودند) اعدام شد 

  ] و تحت نظر غنی رئيس تحقيق و قاسم خان عينک مدير قسم سوم، رفيق مجيد را نيز ھمين ھا شکنجه کردند

 

  

  


